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طاهره مختارى پور
چكيده

مانآن است كه از زآن به قـرى،تفسير قـرش	هاى تفسيرش در روصحيح	تريـن رو
ى داشته است.ان بسيارفدارده و بعد از ايشان نيز طرجه بود تومور(ع)ائمه

گى	هايىهايشان چه ويژده	اند و تفسيرا دنبال كرش ران اين رواينكه بعضى از مفسر
جه تشابهسى وفته اما مقايسه بين دو تفسير با بررار گرسى قرد بررداشته است مور

شد كه بين دو روح مى	شوال مطراين اين سوو اختلاف كمتر ديده شده است.بنابر
د يا نه و اگر اختلافى هسـت ريـشـه آن درى مشابه،اختلاف ديده مـى	شـوتفسيـر

كجاست؟
داخته شده است كه هر»پرالفرقان»و«الميزاندر اين تحقيق به مقايسه دو تفسير«

د.ده	اند،اما در آنها اختلافاتى ديده مى	شوآن استفاده كرآن به قرش قردو از رو
فته	اند.ار گردى مثل سياق اين دو تفسير كاملا در مقابل هم قراران مثال در موبه عنو

ات جديد و نادر مفسـر دربه نظـرالفرقـان شن	تر شدن مطالب از سـبـك اى روبر
گى	هاىسى ويژبه بـررالميزان د سبك داخته شده و در مـورمينه فقه الاحكام پـرز

ه شدهآن اشارآن به قـرار كار تفسير قـران ابزمهم تفسير و استفاده از سياق به عـنـو
است.

ش مطالـعـه	اى اسـنـادى وى اطـلاعـات ،روش تحقيـق بـر اسـاس جـمـع	آوررو
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اجعهاجعه به دو كتاب تفسير به كتابهاى ديـگـر مـركتابخانه	اى است و ضمن مـر
شده است.

ى مخال\ باايت قوروالفرقان دهاى تحقيق اين است كه نويسنده يكى از دستاور
ائـها ارى رد حكم	هاى شـاذ و نـادرد و طبق مبناهـاى خـول ندارا قبـوآن راهر قـرظو
گز در صددد و هرا در تفسير مى	پذيرى رايات قوه)روده،اما علامه طباطبايى(ركر

ده است.مينه تفسير نبودر ز(ع)مل معصوش و اعتبار قونفى از رو

مقدمه
فى مى	كنـد و ايـنا معرد رن نور،تبيان،كتاب مـبـيـن خـوه	هايى چـواژآن كريم بـا وقر

اى اين كتاب آسمانى است.دن محتودن معانى و قابل فهم بوشن بوگى	ها حاكى از روويژ
دآنى كه خوا قرآن است،زيرد قرآن ،خواى تبيين و تفسير قرديد متقن ترين منبع بربى	تر

د.به همين جهت است كـهاهدبودش نيز خولى تبيان خوتبيان همه چيز است به طريـق او
فته اند.ا پيش گرآن رش تفسير قران روبعضى از مفسر

هستند(ع)و ائمه(ص)مداختند پيامبر اكرآن پرآن به قرالبته نخستين كسانى كه به تفسير قر
دند.فع ابهام نموخى آيات ديگر رسيله آياتى از بركه به و

د كه گاهى در تفسير آيه اى از ديگران نيز مشاهده مى	شواز ابن عباس و ديگر مفسر
دش مى	پذيران بهترين روا به عنوش رن هشتم ابن تيميه اين روفتند.در قرآيات كمك مى	گر

ده وآن بوآن به قرضى،تفسير قر»سيد شري\ رحقائق التأويلو بعد از آن تفسير ده جلدى«
ا احيا مى	كند.ه ره)اين شيون علامه طباطبايى(رده قرد چهاربعد از حدو

ن آيت الله دكتر محمدصادقفتند همچوا در پيش گرش ربعد از ايشان كسانى اين رو
ده و با اين كه شباهت	هايى باآن استفاده كرآن به قرش قر»از روالفرقانانى كه در تفسير«تهر

د.تهايى هم در آن مشاهده مى	شولى تفاود و»دارالميزان«
اهرده كه با ظـواياتى استفاده كر»از روالفرقانتها اين است كه مفسر«يكى از اين تفاو

ده از اين رو درهيز كرآن پـراهر قرى مخال\ با ظـوايات قوحتى از روگار باشـد وآن سازقر
د.ى از ايشان مشاهده مى	شومينه فقه احكام شاذ و نادرز

اى همين در چندد و بره شوت	هاى اين دو تفسير اشاردر اين تحقيق سعى شده به تفاو
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شد مسئله نماز مسافر از نگـرنه در موران نموائه شده است به عنومسئله فقهى مطالبـى ار
نيزالميـزان د عدم قصر نماز مسافر صحبت به ميان آمده و از تـفـسـيـر » در مورالفرقـان«

ائه شده است.مطالبى در آن ار
ش منفىائيليات و نگرهيز از اسرايش علمى و پرد شباهت اين دو تفسير از گردر مور

دو مفسر نسبت به آن سخن به ميان آمده است.

آنآن به قرش تفسير قررو
سيله	آيات هم لفظ و همضيح و كش\ آيه	اى به وت است از توى عباره تفسير اين شيو

شنگر آيه	اى باشد نوبت به ديگر منابعاند روضيح اينكه تا آن	جا كه آيات مى	تـوا،تومحتو
سد.نمى	ر

ا از آغاز بـامينه فهم آيه رآن باشد نه اينكـه زآغاز و چشم	انداز تفسير آيه بايد آيـات قـر
دا بايد از خومينه فهم آيات راغ آيات برويم.بلكه زده و پس از آن به سرل آماده نموشأن نزو
د.اهم نموآيات فر

ان از«ابن تيمى»،«ابنش هستند كه از آن جمله مى	توفدار اين رو دانشمندان زيادى طر
اد بلاغى صاحب تفسير آلاءكشى»،«علامه طباطبايى»،«محمد جوكثير»،«بدر الدين زر

١د.قان»،«محمد امين مالكى»و…نام برحمان»،«دكتر صادقى صاحب الفرالر

آنآن به قرش تفسير قرپيشينه�رو
ايات بدست مى	آيد كه امامانده است و از روبو(ع)مان ائمهى از زش تفسير البته اين رو

دند.فع ابهام مى	كرخى آيات ديگر رآن از برسيله آيات قر به و(ع)م معصو
ند بهدليل مـى	آور(ع)اجب است شكسته باشـد،امـامد نماز مسافر كـه و در مـورً مثلا

.ةا من الصلوض فليس عليكم جناح أن تقصروو إذا ضربتم فى الارآيه	شريفه:
ة من شعائر الله فمن حج البيت أو إعتمرن الصفاء و المروه كه:اه	بقرسور١٥٨ و آيه	

ب استفـادهجواستفاده مى	كنند كه در اين آيه از كلمه جـنـاح مـعـنـاى وفلا جناح علـيـه… 
 نيزفليس عليكـم جـنـاحدب استفاده مى	شـوجو»ولاجنـاحد.پس همان	طور كـه از«مى	شو

د.ب دارجودلالت بر و
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د بـاد دارجوقتى در آيه	اى ابهـام وتى صحيح اسـت كـه وآن در صورآن به قـرتفسير قـر
ى ابهـامسى آيات ديگر كه متناسب با آن آيه است چه تناسب لفظى بـاشـد چـه مـعـنـوبرر

دد.ف گرطربر

آنآن به قرفى چند تفسير قرمعر
 «اضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن».تفسير١

تألي\ محمد امين بن محمد مختار مالكى شنقيطى كه از دانشمندان سنى مذهب،با
ى است.تفكر اشعر

دهلى چندان استفاده	اى از آن نـكـرآن دانستـه وآن به قـرا قرش رست است كـه روو در
است.
»القرآنى للقرآن.تفسير«٢

.١٤ن ان سنى در قراثر عبدالكريم خطيب از مفسر
»الميزان فى تفسير القرآن.تفسير«٣

عىضوحمة الله) كه هم تفسير تربيتى است و هم تفسير موتألي\ علامه طباطبايى (ر
٢»الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنة.تفسير«٤

لىد ودارالميـزان انى كه شباهت	هايى بـا تـفـسـيـر تألي\ دكتر محمـد صـادقـى تـهـر
د.و در اين تفسير در قسمت احكام نـيـز ازت	هاى زيادى هم در آن	 مشاهده مى	شـوتفاو

د،ى در آن ديده مى	شواى همين از نظر فقهى احكام شاذ و نادرآن استفاده نشده،برآيات قر
٣ح شده است.ه در سفر كه از جانب ايشان مطرك روزمت كاستن از نماز و ترمثل:حر

د وسى مى	شوش برراز نظر سبك نگـارالفرقـان و الميزان در اين تحقيق دو تفسـيـر 
لل در دو تفسير و استفاده اين دو مفسر از اسباب النزود اسباب النزوى هم در مورمقدار

د.ار گيرد استفاده قرد كه اميد است مورائه مى	شومطالبى ار

آن و السنة»آن بالقرقان فى تفسير القرفى تفسير«الفرمعر
انى يكى از اعيان فقهى،تحقيقىل\ عالى	قدر آن آيت الله دكتر محمد صادقى تهرمؤ
حانيت استل\ از اعلام مبارز روى است.مؤدهم هجرن چهارآن مجيد در قرى قرو تفسير
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د نيمده و حدوآن و تفسير آن كرع به مطالعه	قرى،شروس حوزوكه سال	ها پيش با آغاز درو
اه داشته است.ن تلاش در اين رقر

ه علميه نجـ\ وم دينى در حوزاى طلاب علوس	هايى است كه برتفسير او سلسلـه در
ف پناهندهت به نج\ اشرمت طاغو حكوّضه شده.ايشان قبل از انقلاب اسلامى از شرقم عر

د.ت كران در آن سال	ها ناچار به لبنان مهاجراق و ايرمت عرديد و در اثر تبانى حكوگر
ائيلان جنگ لبنان و اسرده،	 سپس در بحرآنى بوسى	هاى قرل برر سال مشغو٥در آنجا 

ندانى شدهداخته و بعد زآنى پرس قر سال در مكه به القاى درو١٠ده و ت نموبه مكه مهاجر
ى انقلاب بهاجعت و در لحظه	هاى پـيـروزه به لبنان مـراست و پس از استخلاص دوبـار

آن كارد سى سال تمام در قره علميه قم اقامت جسته است و حدوگشته و در حوزان بازاير
به زبان عربى مى	باشد.الفرقان  جلد تفسير ٣٠ل آن ده كه محصوكر

ى مى	باشد كه به تدريج در لبنان، صفحه وزير١٧٠٠٠د  در حدوًعااين تفسير مجمو
٤ ه	.ق است.١٣٩٧سيده و پايان تألي\ آن ان به چاپ راق و ايرعر

سى است كه تاى آن عربى و بقيه فار٨٢ اثر است كه ١٠٠تأليفات ايشان متجاوز از 
د.ه كران به اين كتاب	ها اشاراز جمله	مى	تو

ً مجلدا٢٢) التفسير الموضوعى بين الكتاب و السنة ١
 مجلدات٨) الفقه المقارن بين الكتاب و السنة ٢
) حوار بين الالهيين و الماديين٣
) مقارنات الفقهية٤
٥) نماز مسافر با وسايل امروزى٥

) قضاوت از ديدگاه كتاب و سنت٦
) بشارات عهدين٧

آن»ان فى تفسير القرل@ تفسير«الميزفى مؤمعر
ل\ آن سيد محمد حسين طباطبايى از سلسله	سادات قاضى مشهور در آذربايجانمؤ

دند وم جامع بين علم و عمل بوو به طباطبايى مشهور شده	اند.علامه طباطبايى در علـو
ملم غريبه در رل و جبر و مقابله و هندسه ـ در علوَمُم رياضى،اعداد و حساب جدر علو
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لب و معانى و بيان و بديع در فـقـه و اصـودند) در ادبيات عـرو جفر (كه البته عمل نـكـر
دند.و…استاد بو
ختند و به ايشان شيفتگىه) آموم قاضى (قدس سرحود مرا نزف الهيه و اخلاق راما معار

خاصى داشتند.
ل شدند.دها از دست داده و در نج\ به تحصيل مشغودكى پدر و مادر رايشان در كو

ده وت نمو به قم مهاجرًده	اند.بعداى بول كشاورزستاهاى تبريز مشغوسال در يكى از رو
ده	اند و در نج\ و قم،در تفسير و فلسفهل بوه به تدريس و تألي\ مشغو سال در حوز٣٥

ده	اند.ل بوبه تحصيل و تدريس مشغو
هدى آملى بهران از سخنان استاد جـومى	توالميزان ى ايشـان در ش تفسيرد رودر مور

مايند:فت كه مى	فرگر
لانى و عميق در سنـتى طوا مى	دانستند و سيـرآن رم علامه تمام ظاهـر قـرحومر

داشتند.
آن آشنادند و به همه محكمات قرل صاحب نظر بوم نقلى مانند فقه و اصودر علو

دند.بو
دند.د بون شهوناگوط كلى كش\ و اقسام گوفان و خطوآشنايى با مبانى عر
دند.ا با تطبيق خلط نمى	كردند و تفسير رده بوموآزم از مصداق كاردر تشخيص مفهو

ا مد نظرلى آن رى مى	دانستند نه به تجافى لذا اختلاف طوّا به طور تجلآن رل قرتنز
ار مى	دادند.تبه خاص خويش قرا در رداشته و هر يك ر

ه از احكام ماده وا منزاى طبيعت مى	دانستند لذا آنـهـا رء ماورا جزف دينـى رمعار
٦ا نمى	ديدند.ا در حريم آن	ها رونى و كاهش ركت دانسته،افزوحر

انفت در كتاب تفسير و مفسرادى آملى و آيت الله معرجه به سخنان آيت الله جوبا تو
ل بهصوت پاكشـان در ود كه علامه با شناخت عميقى كه داشتند و بـا فـطـرشن مى	شورو

ده	اند.م بوحقايق تالى تلو معصو
جمه شده است و كه به زبان انگليسى ترشيعه در اسلامان به كتاب	هاى از آثار مى	تو

بداية الحكمة ـ نهاية الحكمة ـ حاشيه بر كفاية جلد ـ ٥ در اصول فلسفه و روش رئاليسم
هان ـه و فعل ـ مشتقات ـ بـرسائط ـ قـوساله	هايى در اثبات ذات ـ صفات ـ افـعـال ـ وـ ر
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 ـو  ـمعنويت تشيع   ـمكالمات بين دو مكاتبات  ٧د.ه كرموز و…اشارحى يا شعور رمفالطه 

قانسبك تفسير الفر
آن با سنتآن و تفسير قرآن به قران تفسير چنين مى	نمايد يك مفسر از دو سبك قرعنو

آنآن به قرى،تفسير قرش تفسيرد كه بهترين روده است.اما در مقدمه اظهار مى	دارد برسو
ى بر اين باور است كه:است.و

آن و اين همـانآن به قـره تفسير قـرست است،جز شيـوى نـادره	هاى تفسيـرهمه شيـو
ا ازى رش تفسيـرم است كه اين روان لازاست.بر مفسر(ع)و امامان(ص)ه	تفسير پيامبـرشيو

ند و در تفسير آيات به كار بندند.ا گيرم فرمعلمان معصو

انقان و مقايسه آن با تفسير الميزه سبك الفرشاخص�هاى ويژ
شه�نگار)شيو١

هاىده از مصدرى از صناعت تضمين،سجع و با استفاده گستـره	گيرنويسنده با بهـر
د.د مانند آن ديده نمى	شوجوفته است كه در تفاسير موا پيش گره جديدى رصناعى،شيو

ه�هااژمى وفيت مفهوى از ظره�گير)بهر٢
ان	گفت	ازخ مى	نمايد مى	توجسته ر برًت كاملاى كه در سبك مفسر به صورپديده	ديگر

ه	هاست.اژمى وفيت مفهوى از ظره	گيرگى	هاى اين تفسير به شمار مى	آيد،بهرويژ
ديتى و بانه محدوگون هرا بدوه	ها راژده مفاهيـم وسعى كرالفرقان د مفسر در اين مور

ار دهد.د قرآغاز تفسير خوان پايه و سرد،به عنود دارجود كلمه ودگى كه در خوهمان گستر
دازيم.ده	اند مى	پره كرخى آيات اشارد بره	اى كه در مورنه به نكته	هاى تازان نموبه عنو

،مى	نويسد:)٧٨/١٧(نبأ،ًم الفصل كان ميقاتا يوّإند آيه:در مور
انداختن اختلافات،فاصله	افتادن بين اختلاف	كنندگان،جـدا	شـدناين جدايى و

ا ازها و اعمال جدا	شدن حق از باطل و حق	گرديكان و بريدن از آرزوستان و نزدو
٨د.ا شامل مى	شونه امر مبهم و ناشناخته رگوه آشكار	شدن هرا و بالاخرباطل	گر

ان به،كه بيشتر	مفسرن عن النبأ العظيم يتساءلوّعم:١د تفسير كلمه نبأ در آيه يا در مور
ده خود مشخصى تفسير مى	كنند.ايشان بر اساس سبك ويژا به موره مى	كنند و آن رآن اشار

آن و پيامبرت،معاد،قرحيد،نبون تواقعيت	هايى چوا از جنس خبر مى	داند و وم آن رمفهو
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د.نه	هاى آن به شمار مى	آورا از نمو ر(ع)ايت اهل بيتو رو
د خبر قيامت مى	داند و بقيها در مور» رنبأ عظيمد «»در اين مورالميزانتى كه«در صور

ا با سياق آيات متناسب نمى	بيند.ن آن رد مى	كند چوا رآن و…رد مثل قرارمو
هاه�ها و تعبيراژ)دقت در و٣

هاى آن بهـرم آيه و نشان دادن تصور نو از محتـواياى جديد مفهـومفسر در كشـ\ زو
)٢/١٣ه،(بقرا كما آمن الناسو إذا قيل لهم آمنونه ذيل آيه:ان نموده است.به عنوزياد بر

ن»منود:«كما آمن المؤمو»و نفركما آمن الناسد:«موا فرال كه چرح اين سؤبا طر
در پاسخ مى	نويسد:

جه ايماند،كمترين دراسته مى	شون از آن	ها خوشايد علت اين باشد كه آنچه اكنو
دم كهدي\ ساير مرج كنـد.در را از كفر و نفاق خاره	اى كه آن	هـا راست.به انداز

٩ار دهد.ك هستند قراى عقل و دردار

اياتده از رو)استفاده گستر٤
تايات به صـورآن از روآن با قراه با سبك قـرگى ديگر تفسير اين اسـت كـه هـمـرويژ

فته،ت گرايات در آن صورهايى كه استفاد از روده است و مهم	ترين محوره برده بهرگستر
ل نيز بهى مانند شأن نـزودى ديگرارچه در موش ابعاد آيه است،گرتأييد تفسير آيه و گستر

ايات استفاده شده است.رو
)بحث فقهى استدلالى٥

داخته و معتقد است كـهط و استدلالى پرت مبسواين تفسير به فقه الاحكام به صـور
نه	اى بايسته از آند،از آن	جا كه در فقه نيز بـه گـوار نگيرد بحث قراگر آيات الاحكام مـور

د.در بحث آيات الاحكام،هميشه تفسير باقى مى	ماند و ايـن كـار نـتـايـجبحث نمى	شـو
د.د مى	آورجوى در فقه بوزيانبار
دگى منابع)گستر٦

سى در جلدهاى	تفسيرد استفاده بسيار است.طبق بررتعدد منابع مورالفرقان در تفسير 
ايى. مأخذ رو٨٠د ايى:حدواين نتايج به دست آمده است:منابع رو

 تفسير٢٥ى:بيش از منابع تفسير
س،مصباحب،قامون لسان العرى بسيار همچوى:كتاب	هاى لغومنابع لغو
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مينه	هاى مختل\ كتاب و مقاله	 در ز٦٠اكنده:بالغ بر منابع پر
ى)استفاده از عهدين با زبان عبر٧

يكى ديگر از شاخصه	هاى اين تفسيرالفرقان ى عهدين در تفسيرن عبراستفاده از متو
است.

ش	هاىارفته:يكى تأييد مفاهيم و گزت گراستاى دو هدف كلى صورن در رنقل اين متو
د در عهدين.جوآنى و ديگر نقل تحري\	هاى موقر

د در عهديـن	جـو» نيز به نقل تحري\	هـاى مـوتفسير المـيـزاند «كه البته در ايـن مـور
ند.دازمى	پر

ات جديد يا نادر در فقه الاحكام)نظر٨
سيدهى ره فقه الاحكام به نظريات جديد و نـادرن به ويـژناگومينه	هاى گـومفسر در ز

مان به خدا نسبت مى	دهد.ا در بستر زا كه علم رنه مفسر تمام آياتى ران نمواست.به عنو
گاهى نمى	داند،بلكه از ريشه علامت و به معـنـىمانند:«علم الله ـ يعلم الله»به معنـى آ

لد،بايد به دو مفعوگاهى بود و معتقد است كه اگر به معنى علـم و آدن مى	گيرعلامت ز
لفته،فعل به يك مفعـوه به كار راژا كه اين ومتعدى مى	شد،در حالى	كه در تمام آيـاتـى ر

ه	هاى ياد شده از مصدر علم نيست بلكـه ازاژمتعدى شده است.اين نشان مى	دهد كـه و
ا در قبال دو نظريـهمى ران،نظريه سوو در بحث عصمت پيامبـر١٠مصدر علامت است.

نگ است.ده كه در خور دران انتخاب كردن پيامبرم نبودن و معصوم بومعصو
م عصمتم،مستلـزاالعزلوان عهد الهى در انبياى اوت به عنوى معتقد است كه نبـوو

اين انجام معصيتم عصمت نيست.بنابرمستلز(ع)ان،مانند آدمآنان است.اما ديگر پيامبر
١١از آنان،خلاف انتظار نمى	باشد.

د تنها خداستد مجرجود معتقد است كه موع خلق و امر و ماده و تجرضود مودر مور
ى مادى.د نيستند،بلكه يا ماده	اند يا نيروى جز او حتى ملائكه مجرد ديگرجوو هيچ مو

ا ازا از «امر»و «امر»رح رح» رود،در تفسيـر «رو»در اين مـورالميزانكه البته«مفـسـر 
استن و شدن»مى	داند.له«خومقو

د كه به تفصيل بهجهى دارد قصر يا عدم قصر نماز مسافر نيز ايشان نظر قابل تودر مور
دازيم.آن مى	پر
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ا منض فليس عليكم جناح أن تقصروإذا اضربتم فى الارد آيه:در مورالفرقان مفسر 
مايد:مى	فر)٤/١٠١(نساء،اة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروالصلو

تم»و اين نشان مى	دهد كه سفر»است نه «سافرضربتمدر اين جا مى	بينيم كه آيه«
دنىمين با پيمودنى در زض»فقط زلى«ضربتم فى الارد ود داراى خوه	اى برلفظ ويژ

د جنگد بحث هم در مـورار است چه در جنگ،چنانكه آيـه مـورسخت و دشـو
»درضضربتم فـى الارايـن«ت،بنابـرار مثل تـجـارد كار دشـواست و چـه در مـور

ى خطر	دار و جانكـاهاختصاص سفر نيست و محور حكم قصر در ايـن آيـه كـار
است.

ى كسانى است كه»پس گناهى بر شما نيست.پاسخگـوفليس عليكم جنـاحاما«
م دشمن و مانند آندند حتى به هنگام خطر هجوبر پايه اهميت نماز گمان مى	كر

چه جانشان هم در خـطـرن كم و كاستى انـجـام داد.گـرا بدونيز بايستـى نـمـاز ر
انه «انند.و بالاخرف بخـومان داده شد كه نماز خـوباشد.در حالى كه در آيه فـر

ا در برده كه فقط قصر از كيفيت نماز ر»آوران خفتمط«ا با شر»را من الصلاةتقصرو
ا از قصر بهاجبات كيفيتى نمـاز ر»به پا داشتـن وفاذا اطماننتـمد.و در آخر آيه«دار

د.تاه كند،نمى	آورا كوگشت مى	دهد و ديگر هيچ علت يا حكمتى كه نماز راتمام بر
هاى پنجگانه» هم نمازالصلاة»به معناى سفر باشد و«ضضربتم فى الارحال:اگر«

سنگ يااين اختصاص آن به سه نماز از پنج نماز و اختصاص سفر به چهار فربنابر
كعاته	اش كاستى از رگز چارف نيز هرت خود است و در صوراه،بى موريك روز ر

ساست.ق\ هم جان فرى توّ مقدار كمًن احيانانماز نيست چو
د كه اگر چند لحظـهدايى ندارف	زى در خوكعات نماز هيچ اثـرى كاستى از عدد رآر

ًالى اگر فورف همچنان گريبان	گير شماست،وق\ كنى،خوسناك توهم در جايى تر
د.ف مى	شوطرده و از كيفيت ايستايى در نماز بكاهى،خطر برك كرا ترجايگاه نماز ر

كعتفناك حتى چهل رار از مكان خوكت و فراند در حال حرار مى	توگزچه نمازاگر
د نمى	كند.اركعات نماز ونه آسيبى به تعداد رف هيچ	گواند،زير خونماز هم بخو

هاىطن نمازمتر دور شـدن از وفته است كه با چند كيـلـونه پذيربا اين حال چگـو
د.باام مى	شوا نكنى نماز باطل و حرد.و اگر اين كار را بايد نص\ كركعتى رچهار ر
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د داشتهجوى وخطـرى.اگر هم ضرر ود و نه ضررجى دارف سفر نه حرآن كه صر
١٢كعت نماز تحقق نمى	يابد.ى با كاستن دو رى از هيچ خطرگيرباشد،جلو

اب ايشان بايد گفت:اما در جو
دف است و در مـورت خوة در سفر در صـورد صلوست است كه در مـورالبته آيـه در

و اجماع بين(ص)ت پيامبرة در سفر به امر حضرة در سفر	 ساكت است.اما قصر صلوصلو
ده است و احدى از فقهاى سنى و شيـعـهتا حالا بـو(ص)ت پيامبرمان حضـرمسلميـن از ز

ف ندانسته	اند.ص خوا مخصوحكم قصر نماز ر
ف نشده و در حديث است قيد خو٢٢٩در تمام احاديث نماز مسافر كه تعداد آنـان 

ف است.ن خوع حكم سفر بدوضوهمه آن	ها مو
اندن نماز كاملد و خوايات نماز مسافر شكسته مى	شوان گفت كه طبق روپس مى	تو

ام است.در سفر حر
مايند:»نيز مى	فرالميزاند علامه مفسر«البته در اين مور

ب است و مقام آيـهجوآن به معناى شكستن است و اين آيه در سياق وقصر در قر
مقام تشريع حكم است.

د كه ازه مى	شـواشار(ع)ايتى از امام صـادق»به روفليس عليكم جـنـاحد«اما در مور
ت باا از اين آيه استنادمى كنيد؟آن حضـرب رجودند شما چطور وال كرايشان سؤ

مايند: نساء مى	فر١٠١استناد به آيه 
فة من شعائر الله فمن حج البيت أو أعتمر فلاجناح عليه أن يطوإن الصفا و المرو

ب اسـت وجـواد از آن ولى مـردر اين آيه از كلـمـه جـنـاح اسـتـفـاده شـد وبهـمـا،
فليس عليكم جناحد ب استفاده مى	شوجومايند:همان	طور كه از لاجناح ومى	فر

د.ب دارجونيز دلالت بر و
ايات صحيح است.سپس علامه استدلال مى	كنند كه قصر نماز مسافر طبق رو

الفرقانا در تفسير د زيرمشاهده مى	شوالفرقان و الميزان پس در اينجا اختلاف مهم تفسير 
ا كافى مى	دانند.آن رد و يا شايد قرايات استفاده نمى	شود آيات الاحكام گويى از رودر مور

(ع)ايات تفسير ائمـهآن قابل نقش نمى	دانند و به روابر نص قرا در برايات رو گويى رو

قان وه تمايز تفسير الـفـرجوند،و اين يكى از مهم	تريـن وآن اذعان دارآن به قردر تفسير قـر
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ان است.الميز
 و تناسب١٣)سياق٩

عه	اى از آياتد و در هر آيه يا مجمـوجه چندانى نداربه سياق آيات توالفرقـان مفسر 
ان قرينه يا عنصر دخيل،در فهم آيه استفادهسى،از سياق قبل و بعد از آن به عنود بررمور

تد كه به صورار دارقرالميزان ابر تفسير  در برًكاملاالفرقان نمى	كند و از اين جهت تفسير 
ده است و اين يكى ديگر از اختلافاتاى تفسير و فهم آيات استفاده كرده از سياق،برگستر

است.الفرقان و الميزان گ تفسير بزر
ايش علمى)گر١٠
ضيه	ها و نظريه	هاى علمى در تفسير بر اساسار دادن فرايش علمى به معنى اصل قرگر

»تفسير بهالفرقانشنى در مقدمه«ده و به رود اجتناب بوى است كه در تفسير مورآن	ها،چيز
آن بر	خلاف نظامد.مفسر بر اين باور است كه قرده شده كه بايد از آن اجتناب كرأى شمرر

ه است و نـهت اشارضيه	هايى به صورآن در چنين فرطبيعت سخن نمى	گويد اما بيانات قـر
١٤د.اقعيت	هاى علمى تصريع شوه نمى	داده است كه به ول اجازمان نزوايط زا شرتفريح.زير

هاى علمىه تفسيـرا در گرورالفرقان دى با نظريه	هاى علمى تفسيـرخـوراين چنين بر
ا درده و هم محوريت آن رد بر»هم از علم سوالفرقاند اين«جوار داده است.با واعتدالى قر

ده است.د كرآن رمقابل قر
ا درمحوريت علم رالفرقان ن تفسيرنيز همچوالميـزان ايش علمى تفسيرد گردر مور

ده است.د كرآن رمقابل قر
ائيلياتان و اسر)تاريخ داستان�هاى پيامبر١١

اتر از آنچها فران؛مفسر بر اين باور است كه نبايد پا رمينه تاريخ و قصص پيامبردر ز
ن مكان احقاف،نـام	هـاىى چـوده است،گذاشت.بر اين اسـاس از امـورح كرآيات طـر

د.كهائيليات نظر منفى دارد و نسبت به اسرجهى مى	گذرع با بى	توه ممنواشخاص و نام شجر
ائيلياتد و هر دو مفسر نسبت به اسرى دارشباهت بسيارالميزان د نيز با تفسيرالبته در اين مور

د.ه مى	شوند كه در قسمت	هاى بعدى همين مقاله به آن اشارايش منفى دارگر
ايش شيعى)گر١٢

ده است و درلى از منابع اهل سنت هم استفاده كرتفسير شيعى است والفرقان تفسير
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١٥د همانند است.ايش شيعى داركه گرالميزان د نيز با تفسيراين مور

الميزانا با تفسيرقان آشنا شديم و در بعضى مسائل آن رگى	ها و سبك الفرحال كه با ويژ
ت اين دونيز آشنا شويم تا به تفاوالميزان گى	هاى تفسيـرديم.بهتر است با ويژمقايسه كر

لىش مثل هم باشند ون در تفسير ممكن است در روى پيدا كنيم.چوگاهى بيشترتفسير آ
د.ى نيز در آن	ها مشاهده مى	شوت	هاى بسيارتفاو

الميزانگى�هاى تفسيرويژ
آن در تفسير آيات.تكيه بر غناى قر١

آن است.علامـهآن به قرش تفسيـر قـر،استفـاده از روالميـزانگى	هاى تفسـيـراز ويژ
ااه رآن سه راى تفسير قـرى بـرفته است.ود به كار گـرا در تفسير خـوش رطباطبايى ايـن رو

آن و تدبر در آيات آن مى	داند.آن به قرا تفسير قراه رد و بهترين ريادآور	مى	شو
شنگران آيات روآن كريم است كه به عـنـوآن،خطابات قـرآن به قراز دلايل تفسير قـر

ه مى	نويسد:ح است.علامه در اين	بارمطر
ار داده،بهد خطاب قرا مـورآن مجيد،كتابى است همگانى و هميشگى هـمـه رقر

ى و احتجاج مى	آيدّشاد و هدايت مى	كند و نيز با همه به مقام تحدد ارمقاصد خو
ىفى مى	كند و البته چنين چيزّشن	كننده و بيان	كننده همه چيز معرا نور رود رو خو

ان باشد…مند ديگرد نبايد نيازشن شدن خودر رو
ى ديگر يا كسد،حاجت به چيـزشن شدن مقاصد خوو اگر چنين كلامـى در رو

١٦د.ديگر داشت،اين حجت تمام نبو

د بايدآن،خوسيده است كه قـراستاى نكته ياد شده،علامه طباطبايى به اين نتيجـه ردر ر
آن دانسته است و مى	نويسد:اقعى قرا تفسير وش رشنگر حق باشد.و اين روبيانگر خويش و رو

طهر آيات و استعداد در آيه به آيات مربوّى است كه از تدبآن،تفسيراقعى قرتفسير و
ا در پيشاه رآنى يكى از سه رت ديگر،در تفسير آيات قرديگر به دست آيد.به عبار

داريم:
د داريم.د خو) تفسير آيه به تنهايى با مقدمات علمى و غير علمى كه در نز١
سيده.ر(ع)مايتى كه در ذيل آيه از معصو) تفسير آيه به كمك رو٢



١٥٠
نقد و معرفىسال شانزدهم

ط وع آيات مربـور و استنطاق معنى آيه از مجمـوّ) تفسير آيه با استمـداد از تـدب٣
د امكان.ايت در موراستفاده از رو

د در تعليمات خو(ع)و اهل بيت(ص)مشى است كه پيغمبر اكرم،همان روطريق سو
دند.موه فربه آن اشار

أى مى	باشد.مگرل.قابل اعتماد نيست و در حقيقت از قبيل تفسير به رطريق او
افق كند.م تودر جايى كه بايد با طريق سو

ايج ون	ها رشى است كه علماء تفسير در صدر اسلام داشتـه و قـرم.روطريق دو
لن در ميان اخبـاريـيـن اهـل سـنـت و شـيـعـه،مـعـمـود و تـاكـنـود عمـل بـومـور

١٧د…ابر نياز نامحدود،در برمى	باشد،طريقه	اى است محدو

ى�هاى علمى،فلسفى و…آن به دور از پيش�داورشى ناب به قر.نگر٢
جه بـهى ياد شده در مجال تفسير سور و آيـات بـا تـوش تفسـيـرعلامه با تكيـه بـر رو

ده و در پى آن،بخشىا به بحث	هايى تقسيم كرك آيات،آن	ها رع،هدف و سياق مشترضومو
ضيهنه استدلال فلسفى و فـرگومينه از هرده است و در اين زان«بيان آيات»ذكر كرا به عنور

ده و همتخى نكته	هاى ادبى بسنده كرى جسته و تنها به برفانى دورعلمى يا مكاشفات عر
ان مثال در آيه هفتمف ساخته است،به عنـوتو ديگر آيات معطوا به فهم آيه در پرخويش ر

ا با آيه	اى ديگر پـاسـخآمده و ابهام ايـن آيـه راط الذين انعمت علـيـهـم… صـره فاتحـه سور
لئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحينفاوداده	اند كه:

)٤/٦٩(نساء،

همى ميان آيات يك سورتباط مفهوجه به ار.تو٣
ا بيانه و آيات آن ره،تلاش مى	كند تا هدف بنيادين سورعلامه در آغاز تفسير هر سور

ه حمد بيان داشته است:د در آغاز تفسير سورنه كه خوكند و همان	گو
ت قطعه	اى مستقل و جداگانه بيان شده وآن كه به صورهريك از قسمت	هاى قر

ستگى است كه در ميان دوتباط و به هم پيوعى اراى نود،دارد دارا بر خوه رنام سور
حدت و يگانگى يكد و از آن جايى كه ود ندارجواء آن	ها وه مختل\ و يا اجزسور

فته شـدهى است كه از آن در نـظـر گـرسخن،بسته به يگانـگـى هـدف و مـنـظـور
١٨ا دنبال مى	كند.ه ره	ها هدف و منظور ويژاين هريك از سوراست،بنابر
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ممينه�هاى لازعى به تفسير آيات در زضوش مو.نگر٤
ده است و بدينان براوه فرعى نيز بهرضوش مود از روش خوم علامه بر اساس روحومر

عى دانست.يعنى هر جا كه به بحثضوى تربيتى و موا تفسيران تفسير ايشان رلحاظ مى	تو
ه	اى از انديشه بـهده و افقهاى تـازا ادا كرداخته،حق مطالـب رمينه آيه	اى به تنهايـى پـردر ز

ده و بر اساستب نموا مرعه	اى از آيات راه با اين تلاش،مجموى ذهن مى	گشايد و همررو
فاى معنايىع و ژرضواف مومى ميان آن آيه	ها،در اطرند مفهوايى و پيوابطه	هاى محتوآن ر

نگ دست مى	يابد.ده و به نتايجى در خور درش كرآن كار
ايد و بى�تأثير در تفسير و فهم آيات.حذف مباحث ز٥

هاب،شكل	ها و حالت	هاى بلاغت،تا بدان اندازبه مباحث ادبى،اعرالميزان نويسنده 
د و چنـداندازف ساختن پيچيدگى معنايى آن كمك مى	كنـد،مـى	پـرطركه به فهم آيه و بـر

د.او در حد نياز از منابع لغت و تفسير استفـادهانتقادى به نقش اين امور در تفسيـر نـدار
مينه ادب و بلاغت ازده است.در زدات استفاده كرسى و مفـر طبر مجمع البيانده و ازكر

ده است.ى نقل سخن بسيار كرمخشرزكشاف 
آيند تفسير آن�ها.اهتمام به سياق آيات در فر٦

ه	ها و كليت آيات،دراژگذار بر معانى و وى تأثيران نشانه	هاى لفظى و معنوسياق به عنو
ده است.ه برى بهرن تفسيرناگومنيه	هاى گول\ از اين امر در زد و مؤه دارجايگاهى ويژالميزان 

ايات روّدش يا ره	ها و پذيراژشن شدن معناى واى كش\ معانى آيات و رودى براردر مو
انع از سياق استفاده مى	كند.سى گفته	ها و نظريه	هاى مفسرو نقد و برر
شناسى آيات مكى و مدنى بر سياق تكيه مى	كند و بر پايه سياق و نيز تنـاسـبدر باز

دن مى	كند.خدادهاى مكه يا مدينه،حكم به مدنى يا مكى بومى آيات با رمفهو
آنف قراى عقل در فهم معارى برش�گذار.ارز٧

ى اين كه،تكيه بر عقل در تفسير است.علامه با يادآورالميزانگى	هاى آشكار از ويژ
هم انديشيدين درباراند،لزوا مى	خوش	هاى عقلى بايسته فرد روآن به تعقل و انديشه و كابرقر

ائيلياتابر اسرسختانه و به شدت انتقادى در برضعى سرى موفته است.وا نتيجه گرحقيقت ر
د.ا،جسته است،دارى،انتقادى و تاريخى رن تفسيرافه	هاى اهل كتاب كه در متوو خر
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اط و تفريطايات به دور از افرى از روه�ور.بهر٨
ف مى	داند و بر آن است كهى در شناسايى و بيان معـاران معيارا به عنـوآن رعلامه قر

اين هنگامى به سنتد.بنابرآن فهميده شوبايد از قر(ع)و امامان(ص)دن سخن پيامبرحجت بو
احدهايى كه به صـدور آن	هـاده باشد و آن دسته از خبـر واستفاده مى	جويد كه يـقـيـن آور

ى تنها در احكام عملـىند،از نظـر واه ندارلى نشانه	هاى يقينى به همـراطمينان هسـت،و
ه	هـاىاران تأكيدكننـده گـزانند،به عنـوحجت هستند و در غير احكام عملى تـنـهـا مـى	تـو

ايت	هاى ياد شده،همساز باتى است كه روند.اين همه در صورار گيرد استفاده قرآيه،مور
ند.ى نهاده مى	شونه به كنارگرمعانى آيه باشند،و

ان و نقد آن�هااى ديگر مفسرد آر.اهتمام به يادكر٩
ان ازى در ميان مفـسـرد.وه	 دارجه ويـژان توال مفـسـراء و اقوان بـه آرنويسنده الـمـيـز

اهيم قمـى،فى،على بن ابـرات كوى،دياشى،فـرن طبرى عالمانـى چـوه	هاى تفسيـرآموز
انىه عالمان سنى ديدگاه	هاى مفسرمرده و از زى،استفاده كرانى،حويزنعمانى،فيض،بحر

ضا،شيدرسى، عبده،ركانى، آلوطى،شوى،سيوى، بيضـاوى،طبرازى،رمخشرن زچو
داختهشى نقادانه به ديدگاه	هاى ايشان پرار داده و با نگرسى قرد بررا مورطبى رى و قرطنطاو

ديكى صحابه و تابعين كه به دليل نزج نهادن به تلاش	هاى تفسيراست.ايشان با همه ار
ى نسبت به ديگـراء ديدگاه	هاى شفاف	تـرحى از آرل وايط نزومان و مكان و شـردن به زبو

ىى	هاى نظرى ناهمسازدار هستند،با مطلق انگاشتن و چشم فروبستن بر روخوران برمفسر
افق نيست.آنان با تفسير آيات،مو

ح مباحث اجتماعى،تاريخى،فلسفى….طر١٠
ن اجتماعى،تاريخى،فلسـفـى وناگود در بحث	هاى گـو،وروالميزانگـى ديگر ويژ

مان،ح زديده است و در آن مباحث جدى و مطرح گرنه	اى مستقل طرعلمى است كه به	گو
فته و با انديشه	هاى اسلامى سنجيده شده است.ار گرسى قرد بحث و بررمور

فتارا مسحور خويش ساخته،گرى رابى كه انديشه	هاى بسياربا اين همه علامه در سر
آن با،از حاكميت اصطلاحـات عـلـمـى و تـطـبـيـق قـرالميـزاناننـده نيامـده اسـت و خـو

خلافى	هاى تجربى،در اين اثر،نشانى نمى	بينيـد،بـردازم و نظريه	پـرفت	هاى علـوپيشر
آنى داشته	اند.ه علمى با آيه	هاى قرضيح نظريه	هاى تازانى در تطبيق و تواوتفاسير كه سعى فر
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علامه بر اين باور است كه:
اى سخن سنجان از نظر بلاغت،ه است،بره	ها معجزاى همه طبقه	ها و گروآن برقر
اىاى دانشمندان از نظر جنبه	هـاى عـلـمـى،بـراى حكما از نظر حـكـمـت،بـربر

انيـنان از نظر قـون	گـذاراى قانـوجامعه	شناسان از نظـر جـهـات اجـتـمـاعـى،بـر
اى هيئت	هاى حاكمه،از نظرق سياسى،بران از نظر حقواى سياستمدارعليم،بر

سىى كه به آن دستراى همه جهانيان، از نظـر امـورانجام برمت و سره حكـوشيو
١٩ن	ها.نى در سخن	ها و قانوهيز از ناهمگوم غيبى و پرند مانند علوندار

جه چندانى به نظريه	هاى علمىمى	آيد،	 علامه توبرالميزان نه كه از با اين	حال،آن	گو
ى خويش ساخته	اند،دفاعايش تفسيرا گرش علمى رانى نيز كه رونداشته است و از مفسر

انند بها از اين جهت كه مى	توه	هايى به مباحث علمى ردى اشارارچند كه در مونمى	كند.هر
د.سانند،دارد برضيح معناى آيه سوتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايـش	هــاىش	هـا و گــرى مـهــر،رو .حـسـيـن عــلــو١

.١٣٨١ه،ات اسوى،انتشارتفسير
ان،آيته مسافرشى جديد بر نمـاز و روز .ر.ك:نگر٢

دا.ات اميد فرانى،انتشارالله محمد صادقى تهر
ى.ايش	هاى تفسيرش	ها و گر .ر.ك:رو٣
،دفتر٨٦٥ان شيعه/ .عقيقى بخشايشى،طبقات مفسر٤

.١٣٨٢نشر نويد اسلام،تابستان 
هشى جديد بر نماز و روزانى،نگر .محمد صادقى تهر٥

.١٣٨٢دا،ات اميد فر،انتشار٤٨ان/مسافر
ات پيام،انتشـار١٥ها/ .على تاجدينى،ياد و يـادگـار٦

.١٣٦٩نور،
.٩١٩ ـ٩١٣ .طبقات مفسرين/٧
.٣/٣٢قان، .تفسير الفر٨
.١/٣٠٠ .همان،٩

.٢٧/١٢٩ .همان،١٠
.١/٣٢٤ .همان،١١
.١٥ تا ١٢ان/ه مسافرشى جديد بر نماز و روز . نگر١٢
ت است از نشانه	هايى كه معناى لـفـظ . سياق عبـار١٣

شار كار روان ابزا كش\ كند و بـه عـنـود نظـر رمور
آن است.آن به قرتفسير قر

.١١/١٧قان، . تفسير الفر١٤
قان،الفـرل و مبانى تفسيـرضا امين،اصـو . محمـد ر١٥

.١٣٧٥مستان آنى،زهش	هاى قرپژو
، مشهـد،٧٤آن در اسـلام/ . علامه طباطبايـى،قـر١٦

ع،بى	تا.ات طلوانتشار
.٧٧ . همان/١٧
.١/٤١ان، . الميز١٨
.٦٠ تا ١/٥٧ . همان،١٩


